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می شود. بررسی 165 صفحه ما کتاب به
لقين:اهما،مالايمتنعفرضصدقه ة.والکلىنکرھانيجبأنتدمةاّل،أنينفى »

.« کث
برهانی مقدمه بودن یقینی شرایط از است دیگري شرط در بحث دوم مقاله هفت گانه فصول از چهارم فصل در
کتب اصطلاح در کلیت است. کلیت برهانی، مقدمه بودن یقینی شرایط از کلیت. از است عبارت آن و است
عنوان به بخواهیم اگر مثلاً می شود. اشاره منطق و فلسفه در معانی این از بعضی به که دارد مختلفی معانی معقول
به می کردیم تعبیر اصطلاحاً که گسترده خارجی وجود بر می شود اطلاق کلی گاهی کنیم، عرض درآمدي پیش
پس فلسفی. معناي به حقیقی جزئی بر شده اطلاق یعنی شخص، یک بر شده اطلاق معنا این به کلی سعی. کلی

است؟ شده گفته کلی چرا
به است. کلی اول عقل عقلی، وجودات است، کلی میکائیل است، کلی جبرئیل مثلاً وجودي. گسترده اعتبار به

است. وجودي گسترده یک داراي که معنا این
،« کثمالايمتنعفرضصدقه» نیست، محال کثیرین بر صدقش فرض که آنچه بر می شود اطلاق کلی گاه
دیگر اصطلاحات و معقولات اقسام ثانی. معقول بر گاه اول، معقول بر گاه می شود، اطلاق معنا این به کلی گاه آن
باشد یادتان اگر بود این تقسیمات از یکی مثلاً بودن، کلی و کلیت بشویم، وارد بحث این به نمی خواهیم حالا که
منطقی کلی و طبیعی کلی مجموع عقلی کلی است. عقلی کلی یا است، منطقی کلی یا است، طبیعی کلی یا کلی که

است.
است، چنین هم طبیعی کلی دادیم، کلی لقب بدان ما و بود شخص اصلاً که سعی کلی مثل بودید مستحضر هم این
حد در شیء است؛ مبهمه طبیعت مهمله، طبیعت است، طبیعت نیست، هم شخص حتی طبیعی کلی که معنا این به
که دارند تأکید فلسفه اهل و منطق اهل لذا و است جزئی نه است، کلی نه که کلی می گوییم این به است. ذاتیات
مغالطه خلط مایه چون لفظی، اشتراك این هست هم بد است. لفظی اشتراك باب از نامیدند کلی را طبیعی کلی
طبیعت است، کلی تر کلی صدها از است، برخوردار ارسال از طبیعت البته طبیعت، یعنی طبیعی کلی می شود.
جزئیت، نه افتاده کلیت نه آن در طبیعت این ولی است بیشتر گستره اش کلیتی هر از ابهامش این است، مبهمه

طبیعی. کلی یعنی الطبیعۀ، یعنی «ااھیةثهى» «ااھیةثهىستالاهى». چون
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

«ااھیةثستالا گفت: بماند. که افراد عدمش، و وجودش و اصنافش و انواعش و افرادش به استاد:
بگذریم! فردش. عدم و فرد به برسد چه نداریم، کاري را عدمش و وجود هىلاموجودةولادومة۱»،

باب در منطق در کلی یک داریم، قضایا باب در منطق در کلی یک ما که است این ما بحث فعلاً اینجا در حالا
فرض که مفهومی می شد: معنا این طور قضایا باب در کلی کنیم. بیان می خواهیم را دو این فرق داریم. برهان

نیست. محال کثیرین بر صدقش
بود مصور اولاً که قضایا باب در بود کلی قضیه قضیه اي دیگر: عبارت به ،« کثمالايمتنعفرضصدقه»
بر است ثابت قضیه، آن در حکم که است کلیه قضیه قضیه اي سخن، دیگر به بود. جمیع بود، کل او سور ثانیاً و

قضایا. باب در کلی این افراد، همه
بعد البته بشود دقت مقدار یک ـ حکم یعنی برهان باب در کلیت معناي برهان: باب در کلی سراغ برویم اما



البرهان کتاب 19 جلسه

همه بر و «فىخجیعالأزه»، زمان ها، همه در موضوع براي از ثابت ـ بشود روشن باید هم این جا در می رسیم،
از است جهت بلکه نیست، نسبت کیفیت حقیقت در نیست. هم قضیه سور کلیت این و «الأفراد»، افراد
اینکه چه نباشد. کل قضیه، سور می تواند که است لذا و افراد اعتبار به ازمان، اعتبار به یعنی قضیه. مجموع براي
همین هم این جا در گفتیم، ضرورت باب در که اعمیتی آن نظیر باشد. فعلیت یا باشد دوام می تواند قضیه کیف

می کنیم. بیان کلیت با ارتباط در را اعمیت
جهت بود، جزئیه قضیه یعنی بود، بعض سور به مصور ما قضیه اگر ـ کنم! راحت را شما بگویم این جور ـ حتی پس
می زند، مثال تا دو ایشان برهان. باب اصطلاح به باشد کلی می تواند ما قضیه باز بود، فعلیت و نبود دوام هم قضیه
مقدمه می تواند لذا و کند تأمین را برهان باب کلیتِ می تواند قضیه این «اانسواًمّا»، بگویم: من اگر
از است. روشن قضیه جهت است. متنفس وقتی در انسانی هر که است صادق قضیه این یعنی بگیرد. قرار برهان
واسطه ماه و خورشید بین زمین وقتی ،«ورةوقتالحیفمرا» گفتم: من آمدم اگر بالاتر، این
» که باشد این من مراد ـ بشود! دقت ـ باشد این من مراد و می آید پیش ماه گرفتگی می آید، پیش خسوف شود،

بگیرد. قرار برهان مقدمه می تواند مقدمه این باشد. مرادم این ،«فوقتالحیرفُرضللأرضف
چه؟ یعنی نبود، چنین اگر بله،

باب کلیت دادیم، دست از را کلیت نبود، «فىخجیعالأزهوخجیعالأفراد» موضوع براي ثابت حکم اگر یعنی
می گیریم نتیجه تا سه می فرماید، مطلب این از ایشان نمی شود. واقع برهان مقدمه رفت، دست از که کلیت برهان.
استعمال مقدمه عنوان به برهان در که قضایایی که است این نتیجه اولین إن شاءاالله. برسیم سطر به باید حالا که

بود؟ چه عامه عرفیه است. عامه عرفیه قضیه می شود،
«ولکناوامفا خواندیم، این طور المنطق در «وهىماائمة». موضوع، عنوان بقاء به مشروط دوام
مشروطباءواناوعااتهفبهاشروطةاامةةاراطاباءواناوع

ا۲ً». کالأصابعدائماًمادامنحو
می رسیم. توضیحش به حالا که اول نکته این است. مهم ما براي این

که سطري در و است قابل توجهی مطلب بسیار این نیست. برهان بردار اعتباري قضایاي که است این دوم نکته
بایستیم! آن روي که باشد یادتان رسیدیم

ماده که است مطرح این روي بحث آخرش پنجم فصل چون ایستادیم، قبل مقاله در پنجم فصل در اینکه نه البته
توضیح و تأمل احتیاج این و نیست برهان بردار معنا یک به است، خارجی مواد به مربوط که قضایایی و خارجی
قضایاي کنیم استنتاج ما که است مهمی مطلب بسیار این کنیم). (بیان فرجه اي یک در گذاشتیم حالا که داشت
کلیه داریم، ادب علم نوع دوازده ادبیه، علوم کلیه دور کشیدیم برداشتیم قرمز قلم یک نیست. برهان بردار اعتباري
برهان محدوده از علوم این کلیه فقه، اصول علم فقه، انواع به فقه حقوق، اقسام به حقوق قانون، به مربوط علوم

ندارد. برهان دارد، برهان نما رفت؛ بیرون صحیح معناي به
در جزئیات بر برهان اقامه کیفیت و نه یا کرد برهان اقامه جزئیات، بر می شود آیا اینکه در است این سوم مطلب
ما مراد اما ،«فوقتالحیمرا» که گفتیم مثال در الآن کنیم. استفاده مطلب این از باید فصل همان

باشد؟ چه
می رسیم که مهم بحث تا سه که بکنیم بحث باید هم را این ،«فوقتالحیرفُرضللأرضف»

إن شاءاالله.
باید برهان مقدمه «أنّدمةارھانيجبأنتنکة»، که فصلی در می کنیم تبیین سپس ينفىل»، »

باشد. کلی
معناست. دو بر منطق در معناست، دو بر این جا حالا «وان»، کردیم عرض ما لقين»، والکلى»
«اوانین نیست. ممتنع کثیرین بر صدقش فرض که آنچه ،« کثهما،مالايمتنعفرضصدقها»
«أوان تصور. محور در می نویسیم: کنارش ،« کثمالايمتنعفرضصدقه» این ببینید الحكماً»،
محور در قضیه. و تصدیق محور در می نویسیم: کنارش ینالحكماًخجیعالافراد،وینسوراًیة»،

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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بوده می گوییم: کنیم، بررسی تصدیقات محور در .« کثمالايمتنعصدقه» می گوییم: کنیم، معنا تصورات
قضایا کتاب در کلی این ،««ااب«الالکلىفىو» قضیه. سور باشد بوده و افراد همه بر ثابت حکم باشد

بود. اول معناي به کلی این است،
همه در موضوع براي باشد ثابت حکم «واانى،أنینالحكماًوعفىخجیعالأزةوخجیعالافراد»،
تعبیر خیلی «لجھةجموا»، نباشد. قضیه سور «ولاینسوراًیة»، افراد. همه به نسبت و زمان ها

است! دقیق
کل به نسبت دارد شمول کلیت نسبت، محمول، موضوع، قضیه. مجموع براي باشد جهت همچون کلیت بلکه
بعض یا باشد کل سور ،«الکلأواورناسواء» «فىخجیعالأزةوخجیعالأفراد». گفتیم: لذا قضیه.
ما » نمی کند. فرق باشد فعلیت یا باشد دوام ما کیفیت «وسواءالکیةهىاواماواعة»، باشد.
برهان باب در که ضرورتی که کردیم عرض ضرورت در باشد، یادتان اگر داشتیم هم ضرورت در فىاورة»،

است. همین طور هم کلیت است، شاملی معناي یک است، عامی معناي یک است مطرح
از بعضی نه، یا فعلیت به باشد موجهه قضیه اگر «فالیةموةعلاوضالاوتدوناوام»،
بعضی است متنفس انسانی هر «کا:اانسواًما»، خاصی، جهت به نباشد موجهه دائماً اوقات
دق»، » باشد. صادق قضیه چنین این که است واجب دقکذلکفىخجیعالاوت»، وجبان» اوقات.
می توانیم همیشه یعنی اوقات، همه در باشد صادق ما گفتار اگر و می خورد. «ا» به که دقا»، » یعنی
«کا:امر باشد، کلی غیر موضوع اگر «وناوعرکلى»، «اانسواًما». بگوییم:
فرض که قمري هر دقالحكمرفُرضراًللأرض»، وجبان» باز ،«ورةوقتالحیف

باشد. منخسف ،«وقتالحی» باید عرض، براي قمر عنوان به شود
آنچه از چیزي قضیه اگر «فدتالیةئاًذلک»، بنابراین «واارادلکلىفىاب«ارھان»»،
برهان صناعت از هستند خارجه «رجةعنصناعةارھانرتعمفا»، باشد، فاقد گفتیم که را
«أنّالیةاستعمفىارھانهى اینکه مطلب: سه «وبينبذلک»، نمی شود. استعمال برهان در دیگر و
اًأنّالاالاعتباریةلا وا» اینکه و است عامه عرفیه برهان، در می رود بکار که قضیه اي ارةاامة»،

نیست. برهان اما هست، برهان شبه کردم عرض نیست. قائم آن ها بر برهان اعتباریه قضایاي برھانا»،
نزد در برهان اقامه چگونگی است، اعتباریه قضایاي همین نظیر پس ات»، دالجزرھانةا فذلک و»

بود. چهارم فصل هم این بگیرد. قرار بحث مورد باید که جزئیات
یواش یواش «أنّدمةارھانيجبأنتنمةببماب»، پنجم. فصل ينفىل»، »
که است این بحث محور پنجم فصل در داریم. برهان برویم حالا لمِ. و إن سراغ برویم می خواهیم دیگر
سبب مقدمه این ،« غاا» گفتم: من اگر شود. شناخته سببش راه از باید است، مسبب ما برهان مقدمه اگر
اگر ،« غنفالحرکةواامالايخنوالحرکةواالايخاا» که است این او سبب دارد.

چرا؟ بشود، شناخته سبب راه از باید است، سببی داراي مقدمه
اصولاً چون «لأنذواتالأابلارفالاابها»، می گوید: فیلسوف است. عهده دار فیلسوف را چرایش
«لأنذواتالأابلارف نیست. شناخت قابل علتش و سبب راه از جز بود، علت و سبب داراي اگر چیزي
می شود. آغاز لمِ و ان به برهان تقسیم که این جاست از می شود. شناخته اسباب راه از اسباب ذوات الاابها»،
برهان یا و است انِ برهان یا برهان که لمِ و انِ به برهان تقسیم سمت به می شود هدایت بحث پنجم فصل در پس
لمِ برهان به راجع مستقلاً ششم فصل که است لمِ و انِ برهان تخصصی بحث درآمد پیش پنجم فصل البته لمِ.
و انِ برهان به مربوط کلی مباحث پنجم فصل در حقیقت در است. انِ برهان به راجع مستقلاً هفتم فصل و است

می کنیم. عرض می رسیم حال هر به کلی مباحث این در می شود. ذکر لمِ
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البرهان کتاب 19 جلسه

ببفىمامةفىانرھانيجبأنتدمةاان» گفت، خواهیم فصلی در سپس ينّفىل»، »
«فى می گوید: چرا هست. سببی او براي که موردي آن در سبب، وسیله به باشد معلوم باید برهان مقدمه ب»،

ماب»؟
باشد! یادش کسی اگر است، الحکمه نهایۀ اول

برهان مقدمه ما که نوعی آن از ما برهان دیگر ندارد، سبب که است چیزي ما موضوع که جایی در اینکه به خاطر
این فلسفه در که می کنیم استفاده عامه ملازمات راه از ما که برهانی سراغ برویم باید نیست. بدانیم سبب راه از را

چیست؟ فلسفه موضوع بود. چنین
ندارد؟ سبب «موجودبماموجود» «بماموجود»، موجود «بماوجود»، وجود

نیست. جاري موردش در مطلب این فلسفه در برهان مقدمات لذا
شد. داده توضیح خود جاي در که بود طباطبایی علامه مرحوم کلام در آن جا در شاید که خلطی یک با حالا

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
چیزي؟ چه در تالی و مقدم اقترانیات، در کبري و صغري استاد:

برهان ،««»قسمالىبرھان«ان»وبرھانرھانأنّا» که بحث این نزد در می شود مشخص «وبيندذلک»،
«خذا». یعنی «ا»، لمِ. برهان و انِ برهان به می شود منقسم

«ا»؟ می گوید چرا «وام»،
نیست؟ برهان یا هست برهان لمِ، برهان غیر واقعاً ببینیم باید حالا که می رسیم بعداً چون

از بردن پی یعنی انِ برهان اگر و «ذواتالأحملارفالابأابها۳»، شد قرار اگر بشود. بررسی باید این
داریم؟ انِ برهان ما آیا علت، به معلول

نه؟ یا هست برهان دلیل
طباطبایی علامه مرحوم است. گرفته قرار توجه مورد مطلب این کلی مباحث کردیم عرض این جا حالا «وام»،
به کنید، کشف را مطلب سبب راه از است، بین در علت و سبب پاي که جایی در شما اگر اصولاً که می فرماید
مثال یک رسیدید. سرچشمه به برسید، سبب به اگر شما «کةاصدیق»، اول: فایده می کنید. پیدا دست فوایدي
تا چند می دانید شما است، آبی آب جوي این رنگ که می بینید می بینید. آبی جوي صحرا در شما بزنم، شما براي
کنید حکم می توانید کی می جوشد. اصلی بستر یک از نهرها این همه و هست منطقه این در هم دیگر آب جوي

نیست؟ آبی یا هست آبی آبش رنگ آیا جوي ها سایر که
همه که می فهمید بود، آبی بستر اگر کنید، پیدا را بستر کنید، پیدا را سرچشمه ها بروید بروید، بروید، که موقعی

نمی کنید. احساس را مطلب این نبود، آبی بستر اگر هستند. آبی جوي ها همه است، آبی رنگ ها
علم راه از اگر است. جزئی هم حکم لذا است، جزئی مسبب که برمی خورد مسبب یک به انسان وقت ها خیلی
کلیت سبب، به علم فواید از پس می شود. کلی تصدیق بود، نخواهد جزئی او تصدیق دیگر بیاید، پیش سبب به

بود. اول فایده این است. تصدیق
«ابکةاصدیق؛اذ است. تصدیق کلیت به علم سبب، به علم فواید از «وامانّائدابب»،
فرق حس. غیر یا حس وسیله به جزئی حکم یک می شود دانسته بسا چه زیرا ربمامحكمجزبحساوره»،

«اذالابب»، حس. غیر یا حس وسیله به می شود دانسته جزئی حکم یک گاهی نمی کند
گفت: است. سبب مدار دائر که هم مسبب «واسببیدورمداربه»، شد، حاصل سبب به علم که آن گاه سپس
«لابکتهبکةاسبب»، است. سبب مدار دائر مسبب «نحنااءالثمامالنمیل۴»،
کلیت یعنی «لابکته»، است، غلط کتاب سبب. کلیت وسیله به حکم، کلیت به علم می شود حاصل

سبب. کلیت وسیله به «بکةابب»، حکم.
و است شده أخذ فلسفه از مقدمه دارد. مقدمه یک فایده این سبب، به علم فواید از دوم فایده ،«ائداو»
«و باشد، سنخیت باید معلول و علت بین می گویند سنخیت. قانون به معتقدند فیلسوفان که است این مقدمه آن

الادرلعنةولاادرةل»،
می کند! ایجاد سرما فردا می کند گرم امروز آتش نباشد، سنخیت اگر
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«وھکذا». می آموزد؛ جهل فردا می آموزد، علم امروز معلم می کند. ایجاد گرما فردا می کند، ایجاد سرما امروز یخ
از «گندم لذا است کانالیزه هستی جهان در علیت است. سنخیت معلول و علت بین نیست. اینکه نمی شود، اینکه

جو». ز جو بروید گندم
می توانید که است این فوایدش از یکی بگیرید، را حکم سبب، به علم راه از شما اگر که می فرماید علامه مرحوم

چه؟ یعنی کنید، بازشناسی «مارض»، از را «ماات»
اگر (است). بالعرض ما بخشی بالذات، ما آن از بخشی معجون این در که است معجونی شما معلول این یعنی
«ما از را ها «ماات» می توانید است، سنخیت معلول و علت بین چون بدانید، را علت بشناسید، را سبب شما

بدهید. تشخیص ها رض»
است. مسبب در تحلیل حصول سبب«ولاحلفىاسبب»، به علم فواید از «وائدابب»،
از را «مارض» می توانیم مارضهاات»، وتمی» سبب. دادن قرار واسطه با «وطابب»،
عملیات می آید، بدست عملیات دو از استنتاج که گفتیم ما بود، همین ما کار تحلیل در بدهیم. تمییز «ماات»
سبب. طریق از را ها «ماات» کنیم کشف می رفتیم داشتیم تحلیل عملیات در هست، یادتان ترکیب. و تحلیل
چه مجهول. این حل در است واقعی تأثیرگذار (چیزي) چه ببینیم و کنیم کشف برویم می خواستیم حقیقت در

است؟ مجهول این حل کلید چیزي
اختلاف با را منظره یک اگر ما حسی. ابصار به مربوط است مثالی مثال، می زنند. هم مثال ایشان «الذلک»،

چه؟ یعنی ببینیم، اوضاع
پسرشان شهادت روز امروز که علیه) االله (سلام الرضا موسی بن علی مطهر حرم مجموعه مثال باب از کنید فرض
مجموعه این و بزنم قدم بروم نزدیک از بار یک ببینم، مختلف گونه هاي به من هست، هم السلام) (علیه جواد امام
سوار بار یک ببینم. بالا آن از اطلس، هتل مثلاً حرم، اطراف هتل هاي این از یکی کنار بروم بار یک ببینم. را
صحن در وقتی می بینم. مختلف که می بینم من ببینم. را مجموعه این شهر، از خروج یا ورود موقع بشوم، هواپیما
را گنبد هستم، هواپیما سوار وقتی می بینم. حجم یک در را گنبد گنبد، روبروي ایستاده ام طلا اسماعیل سقاخانه
به ابصار که بفهمم مثلاً یعنی ـ کنید! دقت خوب ـ بفهمم را اختلاف این علت من اگر می بینم. دیگر حجم در
نور این می گفتند قدیمی ها حالا می رسد. من چشم به نور این می کنند، ساطع نوري خود از اجسام که است این

کجاست؟ هرم رأس کجاست؟، هرم شعاع حالا می رسد. چشم به هرم صور به می رسید چشم به که
است؟ چشم رأس است، جسم شعاع یا است جسم رأس چشم شعاع

مخروط بگیریم، نظر در را شعاع از مخروطی یک ما اگر خواندید، و شنیدید ابصار باب در که اختلافاتی همان
و رنگ می کنم ادراك من آنکه ـ این جاست! نکته ـ می فهمم بلافاصله است، این گونه ابصار فهمیدم تا شعاعی،

نیست. من حقیقی مبصَر جسم خارجی؛ جسم نه است، نور
عنایت جوهرشناسی حس ما به متعال خداي اصلاً که گف کردم عرض خودم بنده شما خدمت شنیدید، مکرر

فهمیدیم؟ کجا از را این نمی بینیم. را جسم ما است، اجسام ما مشهودات مشهودترین است. نکرده
است. شعاعی مخروط به ابصار عملیات می دانیم و می بینیم گونه هایی به می بینیم، که را مختلف مناظر ما اینکه از
ادراك دارم من که را آنچه می فهمم من می گیرد، صورت دارد ابصار عملیات شعاعی مخروط یک با دانستیم وقتی
دیدن، با بخواهم من ـ کنید! دقت خوب ـ اینکه به برسد چه جسم. نه است، موج است، ضوء است، نور می کنم

است! زشت آن زیباست، این حالا که کنم ادراك را قبح و حسن
«ا می فهمم من حالا که است صحنه پشت نفسانی عملیات یک دارد. صحنه پشت را نفسانی عملیات یک اینکه

َنوایح».
زشتی ها می بینم را، زیبایی ها می بینم من می کنم خیال کنم، بررسی سبب بررسی بدون بخواهم اگر ابتدائاً اینکه با
اینکه می بیند. نور و رنگ اصلاً دارد این است. نفس کار زیبایی و زشتی نمی بیند. را زیبایی و زشتی انسان را؛
آن از اینکه و چیست کامل فرد نوعی هر در اینکه و نسبت و قیاس با این است، قبیح کدام و است حسن کدام
این که می گویم دارم من که است نفسی عملیات تا ده با نیست، محقق چقدر است، محقق چقدر این جا در کمال

هکذا. و نه، پرچم آن و زیباست پرچم این نه، چراغانی آن و زیباست چراغانی
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وسیله به را مناظر اختلاف کنیم مشاهده اگر ما «الذلک،ااذاشاالافاناظرلافالاوضاع»،
کنیم تجربه ما و «وجراذلکااً»، عشر. مقولات و فلسفی اصطلاح به وضع آن ها، وضع هاي اختلاف
می بینیم ما که اشیائی این در که می کنیم پیدا یقینی علم ما ھا»، اءالتىهالالاففىلا» را مطلب این
علت این اینکه و «وانها»، بدانیم، را اختلاف این علت ما اگر «اذاعراافىذلک»، دارد. وجود اختلاف
خطوط شدن خارج مثل است چیزي یک مثلاً ،« الىاایمةسةاعالخروجالخطوطا»
شعاعیه خطوط این که حیثی به «بحیثترسماوطاعاعى»، ماست. چشم انداز به ما چشم از مستقیم شعاعی
«أنّ که می فهمیم فهمیدیم را سبب که حالا «عرابذلک»، می کند. درست مانندي هرم و شعاعی مخروط یک

چیست؟ است، مبصر حقیقت در که آنچه لحقةاونواوء»، ا
می بینیم، را حرکت «والحرکة»، می دهیم، تشخیص را ابعاد ما اینکه اما و «وأماالااد»، نور. و است رنگ
«رضاونو نیستند. مبصر حقیقتاً این ها مفستةلحقة»، حوالجسمبما والحسنوا»

می بینیم. نور و رنگ ما که معنا این به هستند، مبصر بالعرض این ها اوء»،
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

چیست؟ رنگ حقیقت حالا استاد:
«خذا». یعنی «ا»، می خورد. گره امواج شکستن حقیقت در و نور همین به هم آن ظاهراً

لمِ. برهان احکام در می کنیم شروع حالا تمام، پنجم فصل «عفىاحمبرھانام»،
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

چیست؟ ما مبصَر اما داریم؛ ابصار ما نه، استاد:
نور. و رنگ

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
بیایید. عقب تر شما فلش یک خواندیم، فلسفه در که را این می بینیم. بالذات مبصر که ما نیست. واقع که آن استاد:

می بینید؟ را بنده دارید الآن شما دارید؟، خارج با مستقیم ارتباط شما دارید. ارتباط خارج با شما اصلاً
خودت در را بنده داري شما می بینی، داري را است خودت در آنکه می بینی. خودت در را بنده دارید شما نه.
بالعرض محسوس هستم، بالعرض محسوس من می بینی. را خودت ساخته می بینی، را ساختی آنکه می سازي،

داري. ارتباط بالعرض بالعرض، محسوس با شما گذشت.
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

معقول نیست. که ثانی معقول است، مستقیم عکس برداري اول معقول است، اول معقول چون ندارد مشکلی استاد:
است. اول

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
نیست؟ می گوییم ما مگر نیست. نگفت کسی استاد:

این فلسفه. در می رود بست، را مدرسه و علم درِ نباشد بالعرض معقول از حاکی شما بالذات معقول اگر اصلاً
نباشد «فسه»، این اگر «شىرالنفىالأانـکونفسهیالأذھان۵». که گفتیم ذهنی وجود در همه

هستیم! معطل ما که
هم قبلی ها دارند، غربی ها حالا که شبهه اي یک منتها کنید. گوش بنشنید باید شما نه کنم، تدریس باید بنده نه

نباشد؟ خطا ما ادراکات همه چرا اینکه آن و داشتند هم یونانی ها داشتند،
صواب ادراکات همه یا بود، خطا ادراکات همه اگر که است این دلیلش اولین است. شده اثبات این که گفتیم
را دو هر که است معلوم می کنیم، ادراك را دو هر که همین نمی کردیم. ادراك را صواب و خطا موقع هیچ ما بود،

است؟ صواب کجاها و است خطا کجاها بفهمم که کنم چکار اینکه سراغ آمده بشر حالا داریم.
کشف اینکه کردند. کشف تاکنون را غلط ابصاري ادراکات گونه صدها که کردم عرض شما خدمت مثلاً الآن
نردبان دیدید. کتاب ها در را نمونه هایش می فهمد. کج می فهمد، که را چیزي این فهمیده آمده بشر یعنی کردند،
پایین عجب، که می بینیم می گذاریم خط کش است. تنگ بالایش و است گشاد پایینش که می بیند آدم کشیده،
سینا ابن قول به مدرجه، و خط کش این دلیل به می کند، خطا دارد چشم است. سانت بیست هم بالا سانت، بیست
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نیست. این در شکی اینکه می کند، اشتباه دارد خط کش این اینکه دلیل می گوید؛ مدرجه که
ما نمی کند. درك را رنگ و نور جز ما چشم بسازیم، بخواهیم را این که حالا پذیرفتیم، که را این حالا حال هر به

نمی کنیم. درك را حرکت ما نمی کنیم، درك را جسم
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

تبیین امواج با را رنگ یعنی کردم؛ تأیید هم من کردند، اشاره ایشان الآن نداریم، رنگ می گوییم که هم ما نه، استاد:
رنگین کمان در دارند. قبول که را اصلی رنگ هاي وگرنه می کنند، تبیین امواج با را رنگ که است این مراد می کنند،
درست و می کنند تبیین امواج روي را رنگ مسئله امروزه می شود. تبیین امواج براساس منتها نیست، خیال که
با هم ما مسموعات می شود، تنظیم امواج با ما مبصرات یعنی است موج هم صدا است، همین هم صدایش است.

می شود. تنظیم امواج
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

می فهمیم، نور و رنگ ما می فهمیم. واسطه دو با گویا ما را جوهر داریم. دو و یک درجه بالذات یعنی بالذات استاد:
شد؟ درست جسم، سراغ به رفتیم نور و رنگ با
چرا؟ است، واسطه یک با نور و رنگ این خود

نور و رنگ نمی کنم. ادراك را خارجی نور و رنگ گاه هیچ من دارد. بالعرض محسوس و بالذات محسوس چون
می کنم. ادراك خودم جان در را آن ذهنی صورت دارم من دارد، ربطی چه من به است خارج در خارجی

چرا؟ که گفتم بخوانیم. نباید فلسفه که می گفت بود فردي یک
نمی کند. تشکیک آن بر عاقلی هیچ که می کند تشکیک چیزهایی یک روي گفت:

فرمایند) می پژوهان دانش از یکی سوال به پاسخ در (استاد
این به می کنم، قبول من را این می رسد بگویید نتیجه این به انسان منتها چون هست، جاها خیلی اتفاقاً نه، استاد:
یعنی باید است. درستی حرف این کند. عجله نباید نیست، چه و هست چه اینکه در انسان که می رسد نتیجه
عشر مقولات بحث در بودند، منصف ما فلاسفه چقدر ببینید لذا نیست. چه و هست چه که بیاندیشد فیلسوفانه

است؟ عقلی حصر یا است استقرائی عشر مقولات حصر که می گویند می کنند، تصریح
است، سال هزار پنج است، سال هزار هم بشر یافتیم. را این ها ما تا، ده بکن بیا می گوید است. استقرائی که می گوید
می گوید طباطبایی آقاي حالا که انرژي نام به کردند پیدا چیزي یک اخیراً می زند. زور دارد است سال هزار ده
بعد جوهر، گفتیم وقتی باید ما می شود. ماده انرژي گاهی و می شود انرژي ماده که باشد جوري این انرژي اگر
ده کردند، را دقت هایشان یعنی بشود، مشخص خوب انرژي اگر حالا جوهر. و جسم بین بگذاریم جسم، بگوییم
تا. 117 شده حالا تا، چهار می گفتند را عناصر که است عناصر غیر این نیست. این تا، پنجاه بکنند برنداشتند را

بگذریم. است، نشده زیاد و کم همچنان کنید، زیادش و کم است، استقرائی گفتند اینکه با نه،
است. لمِ برهان احکام در بحث که ششم فصل سراغ می رویم ،«ِمبرھانعفىاح»

فصل در باید باز باشد نیاز هم اگر حالا که بود نیاز جایی اگر بخوانم، را عبارت من بدهید اجازه «بينفىل»،
بخوانیم. را عبارت لذا هستید، آشناتر ان و لمِ برهان به چون منتها کنیم. بررسی خودش

«أنّبرھاناميجبانتملاببوةاجود»، می گوییم: طور این ششم فصل در ما «بينفىل»،
کارش وسط حد اصلاً داریم، اثبات علت ما برهانی هر در وجود. علت و سبب بر باشد مشتمل باید لم برهان

چیست؟
وسط حد یعنی هست؛ هم ثبوت علت که می خورد گره این به هویتش لمِ برهان است. اثبات علت که است این
الاکبر ثبوت علت وسط حد یعنی هست. هم خارج در علیت این بلکه است، اصغر بر اکبر اثبات علت تنها نه

خارجاً. است للاصغر
بعد است. تامه علت ما مراد باشد، علت و سبب بر مشتمل لم برهان می گوییم اینکه «ويجبانتنامة»،
را علتش است. کافی هم ناقصه علت نمی خواهیم، تامه علت آن جا باشد، سالبه لم برهان اگر إن شاءاالله می رسیم
موجود شیء نباشد علت اجزاء همه تا شیء یک تحقق براي چون است، چنین این چرا که گفت خواهیم بعداً هم

است. کافی نباشد جزء یک که همین تحقق عدم براي اما نمی شود.
باشد. تامه علت باید است مطرح ایجابی لما برهان باب در که علتی این «ويجبانتنامة»، می فرماید:
این دنبال ما لم برهان در خواندید، هم را این «ويجبانتنةَاجوداحمولوعلاجودهفىسه»،
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للاصغر و الاصغر فی الاکبر ثبوت علت وسط حد که هستیم این دنبال نه، باشد. اکبر علت وسط حد که نیستیم
وجود علت علت، این باشد می بوده اینکه است واجب و باشد. اکبر ناقص کون علت نه، اکبر تام کون این باشد،
که باشد محمول وجود علت اینکه نه «لاجودهفىسه»، اصغر بنویسید «وع»، اکبر بنویسید، محمول
این جوري گاهی لمِ برهان در می گوییم که گفت خواهیم إن شاءاالله بعداً لذا و «فىسهوته». است اکبر همان
وسط حد همین اینکه عین در است، لمِ برهان برهان، لذا و است للأصغر الاکبر ثبوت علت وسط حد که است
این است، اکبر تام کون معلول و است اکبر ناقص کون علت وسط حد یعنی است. نفسه فی الأکبر ثبوت معلول

می شود.
بیشتر. نه باشد للأصغر الاکبر ثبوت علت وسط حد که است این می خواهیم ما آنکه

برهان نتیجه است. بلندي نکته یک هم این ،«اًبرھان نااسآخر ی لتک ماذایجةبرھاناّوأن»
بکشید. خط کبري کلمه زیر بگیرد، قرار دیگر قیاس کبراي اگر ـ است بلندي مطلب است، بلندي برهان خیلی ـ لم

می کردیم؟ چه معمولاً ما مرکب قیاس در است. مهم این «لاری»، بنویسد زیرش
قبل برهان نتیجه نداریم. کاري این با است، معلوم اینکه می دادیم. قرار بعد برهان صغراي را قبل برهان نتیجه
برهان که قبل قیاس نتیجه اگر اما ندارد. باشد قیاسی چه بعد قیاس اینکه در نقشی هیچ گرفت، قرار صغري اگر
لت مإذایجةبرھاناوأن» است. مهمی نکته باشد، لم برهان هم آن بگیرد، قرار قیاسی یک کبراي بود، لم

باشد. باید لم برهان ،«اًبرھان نا» دیگري قیاس براي ی»، ک
برهان در «انّبرھاناماایکفىهوضعالااة»، که می شود روشن همین جا از «وبينبذلک»،

می رسیم. توضیحش به که است کافی ناقصه علت دادن قرار سالبه لم
چرا؟ باشد، وسط حد باید لم برهان در سبب است واضح اًأنّاببفىبرھاناميجبأنینواً»، وا»

باشد. وسط حد باید لم برهان در سبب لذا کند. تأمین را للار» وتالاک » می خواهد چون
دیگر باشیم، داشته سبب اگر انِ برهان در برعکس، ولی ،« الاکنمابهناًأنّبرھانالان وا»

است. اکبر سبب نیست، وسط حد سبب
بسیار که است انِ برهان با ارتباط در و است هفتم فصل فصل، این «عفىاحمبرھانالان.بينفىل»،

چه؟ یعنی فلسفه در را معرفت شناسی ما که این جاست چون هست، هم مهمی فصل
بررسی این جا باید را فلسفه متدولوژي مقدار، یک این جا باید ما را فلسفه فلسفه یعنی «فلسفةالسفة»، یعنی
نوع چه فلسفه براي که بگوییم باید این جا است، بودنش برهانی به قوامش برهانی، است علمی فلسفه چون کنیم،

است. انِیّ برهان نوع چه است، براهینی
در می کنیم بیان «بينّفىل»، انِ، برهان احکام در می کنیم شروع سپس «عفىاحمارھانالإن»،
تا شاید داریم. انِ برهان قسم سه ما است، قسم سه انِ برهان «أنّبرھانالانقسمالىثلاثةأام»، که فصلی

است. قسم سه نه، بوده، شریفتان ذهن در بیشتر قسمش دو حال به

پی می گفتیم که است همان این ندارد. سبب مقدماتش اصلاً که انِیّ برهان «مالابقدماته»، یک: . 1
به می برند پی وجود اصالت از ندارد. سبب مقدمات چون دیگر، متلازم به عامه متلازمین از یکی از بردن
لازم یک هم اصالت است، عامش لازم یک بساطت ندارد. سبب «بماوجود» وجود وجود. بساطت
مطلق، انِ برهان می شود این دیگري. به می برم پی او از است، روشن تر من ذهن در احدهما است، عامش

نیست. برهان اصلاً دیگر تا دو آن است. این است برهان که انِیّ برهان تنها

سطر آخرین در ما را این اوسطش. براي است علت او در اکبر که انِیّ برهان هةلأوه»، ومااک» دو: . 2
بود؟ چه قبل صفحه سطر آخرین کنید نگاه کردیم، اشاره قبل صفحه

لم. برهان می شود باشد اوسط اگر چون ،« اکنمابهناًانبرھانالإن وا» گفتیم:
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ثالثه علت معلول دو هر اوسط و اکبر که آن جا والأوهاًنة»، نالاکوما» سه: . 3
قسم این بین معمولاً که دیدم من را آن ها از خیلی دانستند، و دیدند را بحث این که طلاب از خیلی هستند.
داشته سبب یا باشد، نداشته سبب برهان مقدمات برهان، مقدمتین اینکه یعنی می کنند. خلط اول قسم با سوم

هستند. ثالثه علت معلولی باشد،
اول قسم غیر رھانانة»، سسمالاولراّوأن» کردند. تقسیم قوم چنانکه آن «کماالم»،
و لمِ برهان «وأنّبرھاناّموالانّ»، می کنیم: عرض هم را مطلب این فصل همین در حقیقتاً. نیست انِ برهان
جاري اقترانی قیاس در که طور همان ،«ثنااسالا نفىارانى،کذلکيجراسالا نفىاکمايجر» انِ
هر که منطق در نداشتیم ما مگر که می کنم عرض شما به من اصلاً هستند. جاري هم استثنایی قیاس در هستند،

است؟ اقترانی قیاس به ارجاع قابل استثنایی قیاس
بعد بدهیم، ارجاع اقترانی قیاس به بگوییم نمی خواهیم کنم، عرض نظر قطع با این بود. چنین این استثنایی قیاس

نه! است، جاري آن در بگوییم را لم و إن برهان
است؟ جاري او در انِ و لم برهان چگونه است، استثنایی قیاس قیاس، اینکه حفظ با

رھان»، سالاخرنضانواتلازاااس انّا» شد. مشخص این ها همه از ،«بينّبهذاکو»
نیست؟ برهان چرا نیست. برهان دیگري بر مضاف و متلازم دو از یکی از قیاس

و قبل می پرسم شما از من می شود. سنجیده ثالث شیء به نسبت متضایفین دارید، متضایفین شما کجا هر چون
نه؟ یا هستند متضایفان بعد

نمی شود. که هم ثالث شیء به نسبت
نه؟ یا هستند متضایفین اخ و اخ

نباشد. ثالث شیء به نسبت نمی شود تضایف
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

سنجیده هم به نسبت نیست. تضایفی نباشد، ثالثی شیء تا نیست. تضایفی باشید، نداشته ثالث شیء شما استاد:
اسای اًا وا» نیسند. متضایف وگرنه هستند، متضایف هم با ثالث شیء یک اعتبار به دو این اما می شوند
الآن همین است، تکرار این است. اوسط علت اکبرش که قیاسی ،«الانًاهاوهماةلأوه اک
ثالثه علت معلول دو هر یا می باشد اوسطش علت اکبرش که قیاسی است. توضیحش این گفتم گفتیم، بالا در
از و سبب به مسبب از بردن پی می گوید فیلسوف اصولاً اصلاً بود. نخواهد برهان رھاناتة»، س» هستند،

ندارد. معنا علت به معلول
ما. چشم روي می رسید، مسبب به سبب از دارید، لم برهان شما پس «ذواتالاابلارفالاضدادھا۶»،
از خواستی شما داشت، سبب اگر ولی ماست. چشم روي نیست، مشکلی باز نداشت، سبب شما مقدمات اگر
مرد و زن گفت که است این مثل سبب به مسبب از رسیدن ندارد. معنا بی معناست، این برسی، سبب به مسبب
نشسته گوشه آن من هست، یادم هم من که گفت بچه شان می گفتند، را عروسی شان خاطرات داشتند بودند، نشسته

بودم!
فیلسوف هستم. مسبب فهم اما می شناسم مسببی نه می دانم، سببی نه اصلاً هم من هست، کار در سبب ندارد. معنا

دارد. را خودش شیرین بحث یکی که نیست ممکن این که می گوید
می بریم. پایان به را مقاله برسیم که این جا به «ودذلکنختماقاانشاءااللهالى»،

د» دٍوَآلَُمَّ مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»
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